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در شبکه های اجتماعی

یادداشت

گریه اراده، قدرت و عزت

رهبر معظم انقللاب دیروز در دیدار مداحان 
با معظم له فرمودند: »گریه در مجالس شهیدان 
گریه ضعف نیست، گریه  اراده است«. گاهی این 
سؤال در اذهان عمومی نقش می بندد که آیا بر 
شهید گریه کنیم؟ آیا گریه بر شهید ضعف است؟

در این ارتباط رهبر بزرگوار انقاب اسللامی 
فرمودند: گریه بر شهید گریه اراده است، گریه عزت 
است، گریه تبیین احساسات عالی یک انسان وسط 
میدان اسللت«. همین چند جمله کوتاه معنای 
گسترده ای دارد که راه را به پیروان راه شهیدان 
روشنایی نشللان می دهد. حضرت امام خمینی 

فرمودند: گریه بر شهید ادامه دادن راه او است.
پس می بینیم گریه بر شللهید نه تنها ضعف 
محسوب نمی شود، بلکه بالعکس حضور گریه کننده 
بر شهید، آوردن او در وسط میدان است، تا او نیز 
راهی را که شللهید به زیبایی ترسیم کرده است، 
ادامه دهد. گریه بر شهید برانگیختن احساسات 
یک انسللان است که بر شللهید می گرید و عزم 
رفتن به میدان همچون شهید را دارد. با نگاهی 
به تاریخ تشیع به درک این حقیقت می رسیم که 
مجالس توسل و اشک بر اهل بیت علیهم السام 
سللبب زنده نگاه داشتن دین و احکام نورانی آن 
است، به معنای دیگر  گریه بر شهید باعث احیای 
شیوه های دین باوری در جامعه می شود. همان گونه 
که رهبر انقاب فرمودند امروز تشییع جنازه شهدا، 
مجلس عزای شهیدان، تکرار نام شهیدان عزاست، 
گریه هم در آن هست اما وسیله ای برای احساس 
عزت و احساس قدرت و احساس شجاعت است.  
به بیانی از امام خمینی اشاره می کنم که فرمودند: 
شهدا مظهر قدرت اسامند. حال گریه بر شهید 
رونمایی از مظهر قدرت اسللام است، یعنی این 
شهید است که با خون خود درخت اسام را بارور 
و تناور ساخته است و اشک های ما آب زلالی است 
که بر طراوت این درخت تنومند می افزاید. حضرت 
آیت الله العظمی خامنلله ای همچنین در جایی 
فرمودند: قدرت عاطفه، قدرت عظیمی است، لذا 
ما را امر می کنند به گریستن، گریاندن و حادثه را 
تشریح کردن. وقتی بر شهید گریه می کنیم، داریم 
با اهداف و آرمان شهید، با منش شهید و راه شهید 
میثاق می بندیم؛ میثاقی ناگسستنی. شیعه ۱۴۰۰ 
سال است بر شهیدان کربا می گرید و این گریه، 
گریه ضعف نیست، اگر گریه ضعف بود، باید تا به 
حال از بین رفته باشیم، اگر هستیم یعنی قدرت 
داریم، پس معلوم می شللود گریه بلله ما قدرت 
داده اسللت. به هر روی، فرمایشات رهبر حکیم 
و فرهیخته انقاب در دیدار  سالانه مداحان اهل 
بیت)ع( با ایشان دارای نکات ارزشمندی است و 
امسال دل ها را متوجه این بخش عاطفی و عزتمند 
کردند که از گریه بر شهید ابایی نداشته باشیم و...
ادامه در صفحه 2

برای نجات 
اقتصاد ایران

 ورود سامانه بارشی جدید به کشور 
و پیش بینی کاهش شدید دما 

 انتخاب منتقدان سینما و روزنامه نگاران فرهنگی:
  »شنای پروانه«، »روزصفر« و»لباس شخصی«

 زمستان
 دارد می آید!

 رأی به 
قصه  و قهرمان

رسوایی »فوری«

کاخ سفید در بیانیه ای جدید با عقب نشینی از ادعای 
قبلی، مدعی شد ترور سردار سلیمانی به خاطر 

اقدامات گذشته ایران در عراق بوده است

 رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی
 به تشریح اهداف لیست این شورا پرداخت

تیترهای امروز
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  رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا: 
توجیه ترامپ برای ترور سلیمانی مزخرف است

   5 روز بعد از بارش های اخیر، مسافران زیادی 
در راه مانده اند ؛ راه روستاهای گیلان، کردستان 

اردبیل و سمنان مسدود است

]   حاج محمود تاری*  [
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ویج  تکلیف مداحان برای تر
بلوک غرب  و تعمیق سبک زندگی اسلامی ون:   مکر

تضعیف شده است

 کنفرانس مونیخ تحت الشعاعرهبر انقلاب در دیدار هزاران نفر از مداحان و ذاکران اهل بیت)ع( تأکید کردند
 سخنان مقامات آمریکا و اروپا درباره آینده ناتو 
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حمید کمار: آمارهای منتشرشده از سوی مرکز آمار 
نشللان می دهد وضعیت نابرابری در طول مدیریت 
دولت موسوم به تدبیر و امید در کشور بدتر شده است. 
روند تغییرات شاخص جینی به عنوان معیاری برای 
سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد، این موضوع 
را تایید می کند. شاخص جینی که بین صفر تا یک 
)یللا به عبارت دیگر صفر تا ۱۰۰( تعریف می شللود، 
هرچه به صفر نزدیک تر باشد، نشان دهنده وضعیت 
بهتر در توزیع درآمد و در نتیجه نابرابری کمتر است. 
در مقابل هرچه عدد این شاخص بزرگ تر باشد، یعنی 
توزیع درآمد در جامعه ناعادلانه تر است. بنا بر اعام 
مرکز آمار، شاخص جینی در دولت روحانی هر ساله 
افزایش داشته است. به بیان دقیق تر شاخص جینی 
که سال 92 در بهترین وضعیت خود پس از انقاب 
یعنللی معادل 36/5 درصد بود، با روندی صعودی به 

۴۱ درصد در سال 97 رسید.
تغییر مسللیر شاخص های نابرابری از سال 92 به 
این سو، به وضوح نشانگر تاثیر تغییر دولت و جایگزین 
شللدن گفتمان کاما متفاوت )و در بسللیاری موارد 
متضاد( با گفتمان دولت پیشین است؛ موضوعی که 
نمود آن را می تللوان در ماه های آغازین دولت تدبیر 
در نفی همه جانبه عملکرد دولت پیشللین مشاهده 
کرد. ریشه یابی علل تشدید شکاف طبقاتی در دولت 
روحانی، تاثیر عملکرد دولت کنونی و گفتمان مدیریتی 
آن را روشن تر می کند، هر چند اشاره متن حاضر به 
عملکرد دولت، نافی ناکارآمدی مجلس و همراهی آن 

با سیاسللت های مخرب دولت نیست. به طور کلی 3 
دسته از اقدامات دولت کنونی به تشدید شکاف طبقاتی 

در جامعه انجامیده است.
  توقف اقدامات حمایتی از قشر محروم

دولت تدبیر در حالی کار خود را مرداد سللال 92 
آغللاز کرد که از همان روز اول بر نفی عملکرد دولت 
قبل تاکید داشت و طرح های دولت پیشین را مخرب 
نامید. از جمله شاخص ترین مصادیق این موضوع، طرح 
مسکن مهر بود. این طرح که با هدف تامین مسکن 
خانوارهای کم درآمد کشور در سال 87 اجرا شد، در 
مجموع بیش از ۴ میلیون مسکن جدید برای مردم 
تامین کرد. برخورد سیاسی دولت تدبیر با طرح های 
دولت قبل اما کار را به جایی رساند که پروژه مسکن 
مهر با 7۰ درصد پیشرفت فیزیکی تا مرداد 92، هنوز 
تکمیل نشده باشد. افزایش چندباره قیمت واحدهای 
مسللکونی این طرح در دولت تدبیر و دریافت مبالغ 
سنگین از متقاضیان آن از یک سو و قطع منابع مالی 
این طرح باعث شللد تامین خانه متقاضیان مسکن 
مهر به درازا کشللیده شود. بی مهری دولت تدبیر به 
طرح مسللکن مهر در حالی بللود که این دولت هیچ 
طرح مناسبی برای تامین مسللکن اقشار کم درآمد 
پیش بینی نکرد. 5 سللال صدارت عباس آخوندی در 
راس وزارت شهرسللازی در حالی بود که وی بارها بر 
تکمیل نکردن طرح مسکن مهر تاکید کرد و از این 
بابت به خود می بالید. در نهایت با 3 برابر شدن قیمت 
مسکن در کشور، دولت متوجه شکست سیاست های 

خود شد تا جایی که آخوندی سال گذشته استعفا کرد 
و دولت مجبور به تکمیل باقیمانده مسکن مهر شد.

از دیگر مصادیق متوقف شدن اقدامات حمایتی، 
توقف اجرای گام های بعدی طرح هدفمندی یارانه ها 
بود. طرح هدفمندی و پرداخت یارانه به مردم هم از 
حمات دولت فعلی در امان نبود تا جایی که پرداخت 
یارانه به مردم از سوی علی طیب نیا، وزیر اقتصاد پیشین 
دولت روحانی، شب عزای دولت تعبیر شد. در نتیجه 
ایللن دیدگاه، دولت در سللال های 93 و 9۴ اقدام به 
افزایش قیمت بنزین کرد، بدون آنکه دریافتی مردم از 

یارانه  ها را افزایش دهد.
  توقف اصلاح ساختارهای اقتصادی

از جمله عواملی که به تشدید شکاف طبقاتی در 
دولللت روحانی انجامید، بی عملللی دولت در اصاح 
سللاختارهای اقتصادی بود. انفعللال دولت در حوزه 
اقتصاد داخل و گره زدن سرنوشت اقتصاد کشور به 
سرانجام مذاکرات، عاوه بر آسیب پذیرتر شدن اقتصاد 
در مقابل تحریم ها، باعث تشللدید شکاف طبقاتی و 
تشدید فشللار بر طبقات متوسط و پایین تر جامعه 
شد. شاخص ترین مصداق این موضوع را می توان در 
انفعال دولت در اصاح سللاختار مالیاتی کشور دید. 
ساماندهی معافیت ها، هوشمندسازی مالیات ستانی 
برای جلوگیری از فرار مالیاتی، انتقال بار مالیاتی به 
اقشار ثروتمندتر جامعه از طریق وضع مالیات هایی 
نظیر مالیات بر ثروت، مالیات بر سپرده های میلیاردی و 
وضع مالیات های تنظیم گری نظیر مالیات بر خانه های 

خالی و عایدی سرمایه از جمله اقداماتی بود که دولت 
روحانی در طول سال های گذشته به بهانه های واهی 

اجرا نکرد.
اقللدام اصاحی دیگللر در حوزه اقتصاد، شللفاف 
شدن ساختارهای اقتصاد به منظور مقابله با فساد و 
سوءاستفاده های اقتصادی بود که باز هم با بی توجهی 
دولت مواجه شللد. شللاید واضح ترین مصللداق این 
موضوع را می توان در موضوع حذف یارانه ثروتمندان 
در سال 93 دید؛ جایی که حسن روحانی از بررسی 
وضعیت اقتصادی مردم به بهانه »حریم شخصی بودن 
حساب های مردم« ممانعت کرد و باعث شد ثروتمندان 
همچنان سر سفره یارانه ها بمانند. روحانی در حالی 
حساب های بانکی مردم را حریم شخصی خواند که 
بسیاری از نهادهای دولتی هر روز با این حساب ها سر 
و کار داشللته و اطاعات آن را در اختیار دارند. بهانه 
عوام فریبانه روحانی عما مانع شفاف شدن وضعیت 
مالی مردم و در نتیجه سللد عادلانه شللدن پرداخت 

یارانه ها شد.
  توزیع رانت میان ثروتمندان

از دیگر عوامل تشللدیدکننده شکاف طبقاتی در 
دولللت روحانی، اجرای طرح هایللی بود که به توزیع 
رانت های بزرگ میان قشر محدود ثروتمندان انجامید. 
شللاخص ترین این طرح ها، »طرح تحول سامت« و 
»پرداخت ارز دولتی با نرخ ۴2۰۰ تومان« به اقشللار 
ثروتمند جامعه بود. طرح تحول سامت که با هدف 
»بیمه همگانی« و »حذف زیرمیزی پزشللکان« اجرا 

شد، با صرف ده ها هزار میلیارد تومان از بودجه کشور 
طی سال های گذشته، در نهایت شکست خورد. پس 
از این بود که سللعید نمکی برای کنترل هزینه های 
افسارگسیخته آن، جانشین قاضی زاده هاشمی شد. 
بودجه های کان طرح تحول سامت در نبود نظارت 
صحیح، به جیب جامعه پزشکی رفت و تا آنجا ادامه 
یافت که بدهی بیمه ها به داروخانه ها و بیمارستان ها 
سر به فلک کشید و بسیاری از آنها را به مرز فروپاشی 

کشاند.
طرح جنجالی دیگر هم، اعطای ارز دولتی با نرخ 
۴2۰۰ تومان به واردکنندگان به بهانه کنترل قیمت 
کالاها بود. در قالب این طرح که از فروردین 97 آغاز 
شد، تاکنون میلیاردها دلار ارز ارزان قیمت به برخی 
افللراد خاص داده شللده تا از افزایللش قیمت کالاها 
جلوگیری شللود. این در حالی است که گزارش های 
متعللدد مرکز پژوهش های مجلس نشللان می دهد 
توزیع ارز دولتی برای کنترل قیمت ها مدت هاسللت 
شکست خورده و نتیجه ای جز هدررفت ذخایر ارزی 
کشور ندارد. آخرین مورد این طرح، اختصاص ۱۰/5 
میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی 
در لایحه بودجه سال 99 است؛ اقدامی که در صورت 
تصویب مجلس و تبدیل آن به قانون، ده ها هزار میلیارد 
تومان ثروت کشور را بدون هیچ دستاورد خاصی آن 
هم در اوج تنگنای ارزی کشور، به جیب سرمایه داران 

خواهد ریخت.
صفحه 5 را بخوانید

میثم مهرپ�ور: در ماه هللای اخیر 
شاخص بورس رکوردهای عجیبی را 
شکسته و به بالاترین حد ممکن در تاریخ تشکیل خود 
رسیده است؛ چنانکه طبق آمار منتشر شده، شاخص 
کل بورس اوراق بهادار تهران در 9 ماه ابتدایی سللال 
جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱26 درصد رشد 
داشته است. از طرفی بورس را آینه تمام نمای اقتصاد 
یک کشور می دانند. اگرچه می توان عواملی چون رشد 
نقدینگی، جا ماندن بللورس از تورم و افزایش تمایل 
حضور پس اندازها در بورس به جای بازارهای موازی را 
از مهم ترین دلایل این جهش دانست اما طبیعتا و بر 
اساس قاعده، با افزایش رشد شاخص بورس این موضوع 
باید خودش را در اقتصاد ملی و بویژه در تولید و رشد 
اقتصادی نیز نشان دهد ولی شواهد گویای این ماجرا 
نیست؛ شاخص ها در حال رکوردشکنی است اما رشد 
اقتصادی در وضعیت نامناسبی قرار دارد. برای تشریح 

دلایل این موضوع ذکر چند نکته ضروری است.
1- نگاه کوتاه مدت به بازار سرمایه: نگاه کوتاه مدت و 
غیرجامع )سازمانی و مقطعی( به بازار سرمایه را می توان 
یکی از نقاط ضعف بورس در اقتصاد ایران دانست. این 

نگاه معتقد است حداکثر زمان برای رسیدن به بازدهی 
در بازار سللرمایه یک سال اسللت. از این رو کاهش یا 
افزایش مقطعی قیمت ها در بورس برای این افراد مهم 
و در تصمیم گیری آنها تاثیرگذار اسللت، به نحوی که 
این افراد کاهش یا افزایش قیمت ها در بورس را بدون 
توجه به شاخص هایی چون رشد اقتصادی و وضعیت 
اشللتغال رصد کرده و روند حرکتی شاخص بورس را 

تافته جدا بافته ای از اقتصاد ملی می دانند. 
2- افزایش غیرواقعی قیمت ها: بورس در ایران شباهت 
زیادی به نظام بانکداری مان دارد. همانطور که در نظام 
بانکداری ما تحت عنوان سود علی الحساب سودهای 
قطعللی پرداخت می شللود که در نهایللت به افزایش 
عملیات های صوری و سللودهای موهوم می انجامد، 
بورس و افزایش قیمت ها در بازار سرمایه نیز همین طور 
بی قاعده و غیر واقعی اسللت. سوال ابتدایی این است: 
وقتی ارزش واقعی سهمی در بازار ۱۰۰ ریال بوده اما 
به واسطه هجوم نقدینگی و افزایش تقاضا یا تبلیغات 

غیرواقعی و دلایلللی از این قبیل با قیمت۱2۰ ریال 
فروخته می شللود، آیا اتفاقی واقعی در وضعیت تولید 
آن شرکت بورسی رخ داده یا افزایش قیمت ها به دلیل 
وجود عده ای سفته باز در بازار است که با مدیریت بازار، 
سهام شللرکت ها را خرید و فروش می کنند؟ چطور 
ممکن است در 2 هفته قیمت سهم یک شرکت رشد 
2۰ درصدی داشته باشد؟ آیا واقعا عملکرد )تولید( این 
شللرکت در 2 هفته 2۰ درصد افزایش داشته است؟ 
پاسخ بسیار ساده است! در این فرآیند تنها اتفاقی که 
رخ داده تبدیللل m1 به m2 اسللت. در نتیجه وقتی 
تعداد این معامات افزایش یابد حجم عظیمی از پول 
که هیچ زحمتی نیز برای آن کشیده نشده و تولیدی 
برای آن وجود ندارد، خلق می شود و این همان خلق 
نقدینگی این بار در بازار سرمایه به جای نظام بانکی 
است. برای همین نیز شاهدیم بورس ایران با ارزشی 
چندده میلیارد دلاری نقش متناسبی در تولید و رشد 

اقتصادی کشور ندارد. 

3- پول هایی که تبدیل به سرمایه نمی شود: تا زمانی 
که پول های واردشده به بورس تبدیل به ماشین آلات، 
سللاختمان، انواع تجهیزات و... )سللرمایه( نشود، این 
نقدینگللی هیچ اثری بر بخش واقعی اقتصاد نخواهد 
داشت که اگر چنین بود، با توجه به افزایش بی سابقه 
شاخص بورس باید شاهد رشد اقتصادی بالایی در کشور 
باشیم اما در شرایط فعلی به رغم رکوردزنی های بورس، 
وضعیت اشتغال و تولید در شرایط نابسامانی قرار دارد 
که نشان دهنده وجود فاصله عمیق بازار سرمایه- به 
نمایندگی از بورس- با بخش واقعی اقتصاد ایران است.  
با این حال از آنجا که عمده پس انداز در ایران یا به 
سمت سپرده های بانکی رفته یا به ساختمان، ارز و طا 
تبدیل می شود، گسترش فرهنگ حضور در بورس که در 
یک سال اخیر و با ایجاد کدهای سهامداری جدید، روند 
بی سابقه ای را تجربه کرده است، می تواند بستر مناسبی 
برای جذب سرمایه در طرح هاي مولد ایجاد کرده و از 
طرفی با کاهش فعالیت های سوداگرانه به رشد اقتصاد 

کشور کمک کند. در این میان باید به این نکته دقت 
کرد که گسللترش فرهنگ حضور پس اندازها در بازار 
سرمایه یک پروسه بلند مدت است که در گذشته نیز 
شاهد آن بوده ایم و در مقاطعی مردم به سمت بورس 
تمایل پیدا کرده اند اما متاسفانه به دلیل عملکرد دولت ها، 
نقدینگی حاضر در بورس به یک باره از بورس خارج شده 

و به سمت سایر بازارها)مسکن، ارز و طا( رفته است.
  راهکار چیست؟

در این شرایط، نیازمند افزایش آشنایی شهروندان 
بللا بازار سللرمایه و ایجللاد یک نللگاه بلند مدت برای 
سللرمایه گذاری در بللورس به جای نللگاه مقطعی و 
سللفته بازانه ایم. تحقق این 2 موضوع نیازمند افزایش 
سواد و آگاهی شهروندان نسبت به بازار سرمایه و تغییر 

در برخی قوانین بورس است. 
در کنللار ایللن موضللوع باید اذعان داشللت تهیه 
صورتحساب سود و زیان و تراز نامه شرکت ها به راحتی 
و خیلی زود قابل تهیه است. روند درست سود دهی در 
بورس این است که بعد از پایان بازرسی های لازم، انتشار 
صورت های مالی و... در ازای هر سللهم n درصد سود 
منطبق با سوددهی واقعی آن شرکت پرداخت شود. 

بورسی که آینه تمام نمای اقتصاد نیست نکته

 پیامک خوانندگان
  10002231

 سلام وطن
  66413942

نمودارهای مربوط به افزایش شکاف طبقاتی و  کاهش سهم 
درآمد طبقات ضعیف در دولت های یازدهم و دوازدهم
 پیاده سازی سیاست های نئولیبرالی در برخی دولت ها

 روند کاهش ضریب جینی پس از انقلاب را 
در برهه هایی متوقف کرد

»وطن امروز«گزارش می دهد
حسن روحانی با کدام سیاست ها شکاف طبقاتی را 
افزایش داد و میان قشرهای مختلف جامعه دیوار کشید


